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  سالروز قتل عبدالرحمن برومندماه   فروردين٢٩

  

  ياد دکتر عبدالرحمن برومند 

  ی راستين راه مصدق پوينده

  را گرامی داريم

 

ت اجرائی نهضت مقاومت ملی ايران، در نيمدکتر عبدالرحمن ب  فروردين ٢٩روز   ٔرومند، رئيس هيا
اش در پاريس با ضربات    به دستور گردانندگان جمهوری اسلامی در سرسرای محل مسکونی١٣٧١

  .کارد کشته شد

 کار و پشتيبان صميمی دکتر شاپور بختيار، همان  ی راستين راه مصدق و يار و هم  برومند، پوينده
نظير به    با صراحتی بینوفل لوشاتو نادر ملی و انسان فرهيخته و آزاده ای بود که در  شخصيت

جو و اعقاب وی را نسبت   دروغين و انتقام» امام«یِ آن   سبب کينه   گفت و بديننهخمينی و بدعت او 
  . ايران بوداو هنگامی که به قتل رسيد رئيس هيأت اجرايی نهضت مقاومت ملی. خود برانگيخت  به

ها پيش از     مدت» ی امور ويژه کميته«ستاد کشتار و حذف مخالفين در حکومت آخوندی معروف به 
 و حتی تاريخ اجرای اين جنايت هولناک را قبل از   ی انتقام از برومند را ريخته  برنامه٧١فروردين 

گذار و  اپذيری که فقدان بنيانی شديد و جبران ن کشتن دکتر شاپور بختيار قرار داده بود تا با ضربه
رهبر نهضت مقاومت ملی ايران بر پيکر اپوزيسيون ملی وارد خواهد ساخت، سازمان ما همزمان از 

  .بنيانگذار آن و نزديک ترين يار و پشتيبان وی محروم گردد

و ششمين سالروز قتل دکتر  نهضت مقاومت ملی ايران سودمند می داند که به مناسبت بيست 
ايراندوست که تمامی زندگی پرافتخار سياسی  داشت مردی آزاديخواه و  حمن برومند و در بزرگعبدالر

ِی امکانات مادی و معنوی خويش مصروف  ی مرگ، را با همه خود، از دوران نوجوانی تا لحظه
  انقلاب مشروطه و خدمت بی شائبه به نهضت ملی نموده بود، برای آشنائی بيشتر پاسداری از دستاورد

ی سياسی ايرانی خاصه جوانان جويای حقيقت، گفتار امروز را به اشاره به نکاتی چند از  جامعه
  . اختصاص دهد*)دانشگاه هاروارد(ی وی با تاريخ شفاهی ايران  مصاحبه

ی خود، از زادگاه، دوران کودکی، تحصيلات در ايران و سوئيس گرفته تا   نامه دکتر برومند زندگی
گوهايش با خمينی در پاريس و گزارش دقيق  سياسی، و شرح و تفسير ديدارها و گفتهای  آغاز فعاليت

) ی تاريخ شفاهی ايران، دانشگاه هاروارد پروژه(ی ملی را در مصاحبه با ضياء صدقی  ها به جبهه آن
  .ارائه داده است

وردهای انقلاب های ژرف برومند به دستا گی است ارزنده و گويا از دلبست ی مذکور سندی متن مصاحبه
ی او به زبان  مشروطه و نهضت ملی به رهبری مصدق، عشق او به ايران و ملت ايران، و علاقه

 آزادی، استقلال،فارسی و بالاخص نموداری است از دانش اجتماعی و سياسی و درک درست وی از 



ل دين به ی عم ی سياسی و در نتيجه گسترش حوزه ملت و حاکميت آن، مفهوم ورود مذهب به عرصه
  .ی کشور و سرانجام تسلط کامل يکی بر ديگری امور مربوط به حاکميت و اداره

ای  ، يکی از دهات اصفهان و در خانوادهگزای بنام   شمسی در قريه١٣٠۶عبدالرحمن برومند در سال 
 در تحصيلات ابتدائی و متوسطه را در اصفهان گذرانيد و بعد از موفقيت. مرفه پا به جهان هستی نهاد

  .ی حقوق شد شمسی، وارد دانشکده١٣٢٣امتحان کنکور دانشگاه، در سال 

. داد اش روی  ی آموزش دانشگاهی زمان با دوره آشنايی برومند با مصدق و راه ورسم سياسی او هم
ی مردم  آغاز کار سياسی که فرموديد مثل قاطبه... «: است امری که او در مصاحبه چنين شرح داده

 دولت مصدق اين طبيعی بود که بنده يک جوان دانشجوئی که هميشه آرزوی استقلال و ايران با طلوع
ّمبارزات جدی . ... ی راه و رسم و سياست دکتر مصدق شدم آزادی مملکت خودش را داشته، شيفته

ًدکتر مصدق تقريبا بلافاصله بعد از رفتن قوای بيگانه از ايران بود که يک نيرويی برای حفظ اين 
ًسی نوپا که بعد از يک دوران نسبتا طولانی ديکتاتوری در ايران بوجود آمده بود، يک نيرويی دموکرا

دار اين جنبش آقای دکتر مصدق شد که جز اجرای دقيق و  و مشعل. باشد واين آزادی را حفظ کند
و معتقد بود که اجرای دقيق . خواست صحيح قانون اساسی دکتر مصدق چيز ديگری برای ايران نمی

مين می قانون اساسی، حاکميت ملی و آزادی مردم ايران را به ٔنحو اکمل و اتم تا َ َ اين بود که بنده . کند ََ
ی راه و رسم و راه و روش دکتر  های ايران شيفته ی جوان ی مردم و بخصوص مثل بقيه مثل بقيه

  ».داری بودم مصدق در کار سياست و مملکت

چون فداييان اسلام   در کنار ساير عوامل ارتجاعی داخلی همهای نهضت ملی حزب توده مقارن با سال
ّبه زعامت ابوالقاسم کاشانی، تمام کوشش خود را صرف کارشکنی و آشفته کردن جو سياسی موجود 

در آن زمان دانشگاه، گذشته . کرد داری مصدق می به منظور منحرف ساختن افکار عمومی از طرف
ی دانشجويان ملی معطوف به از   ارتجاعی پاک بود و مبارزهاز عناصر حزب توده، از ساير عوامل

ثير اعمال مخرب دانشجويان توده در خارج از کشور از جمله در سوئيس . شد ای می ٔميان برداشتن تا
کردند، مبارزه با تبليغات  نيز برای دانشجويان وطندوست که با حکومت مصدق احساس سربلندی می

ی خود به اين نکات چنين  برومند در مصاحبه. ر کار قرار داشتِسوء عناصر حزب توده در دستو
وزيری انتخاب شد من در سوئيس تحصيل  به نخست] دکتر مصدق[وقتی که ايشان... «: کند می اشاره 

کرديم که برای اولين دفعه  ها بود که در خارج تحصيل می و خوب، اين يکی از آرزوهای ما. کردم می
ک دولتی برسر کار بيايد که ما بتوانيم در خارج از ايران به وجود چنين دولتی در زندگی ما در ايران ي

شور و شوقی که در آن وقت سر تا پای مملکت ما را و سر تا . و به داشتن چنين حکومتی افتخار کنيم
] سن [دانيد و شايد آن وقت سن شما هنوز آنقدر نبود که بود شما خودتان می     پای ملت ايران را فراگرفته

. ... . گذراندم ی دکترا می رفتم يعنی ليسانس خودم را گرفته بودم و دوره بنده بود چون من دانشگاه می
هايی بود که  پاشی های دانشجويی ما در زمان دکتر مصدق بيشتر معطوف به خنثی کردن سم فعاليت

ر زمان دکتر مصدق چون اگر توجه داشته باشيد د. کردند عوامل حزب توده در بين دانشجويان می
کردند لااقل در صفوف دانشجويی  عوامل ارتجاعی اگر در داخل ايران مبارزاتی عليه دکتر مصدق می

يعنی دانشجويی که از ديد ارتجاعی و وابستگی ارتجاعی . ِها محلی از اعراب نداشتند ها اين و بين جوان
 توده در ميان دانشجويان بودند که فقط حزب توده و عوامل حزب. عليه مصدق تبليغ کند وجود نداشت

کرديم و دعوی ما  خنثی می. ايستاديم جا روبروی آن می و اين تبليغات را ما اين. کردند تبليغات سوء می
] نيز[کردم  در طول زمان حکومت مصدق که در خارج از ايران و در سوئيس که بنده تحصيل می

  ».ب توده بودهای حز پاشی مبارزه با حزب توده و خنثی کردن سم

ی ديگری بخود   و سقوط حکومت مصدق مبارزات دانشجويی جنبه٣٢ مرداد ٢٨پس از کودتای ننگين 
که هنوز دانشجو بود، به مخالفت علنی با حکومت کودتا برخاست و با انتشار  برومند در حالی. گرفت

در پاسخ به سئوال . های مصدق را برافراشت ای در خارج از کشور پرچم دفاع از آرمان اعلاميه 
... «: است ضياء صدقی در مورد ماجرای انتشار اعلاميه در مخالفت با کودتا، آن را چنين بيان کرده



ً مرداد بنده اين افتخار را انحصارا برای خود قائل هستم که ٢٨بعد از دکتر مصدق، بعد از کودتای 
نفع دکتر مصدق صادر   مرداد و به٢٨ران عليه کودتای ی دانشجويی که در خارج از اي                 اولين اعلاميه

و دو، با انشاء خود بنده بود، وحتی با خط خودم، چون وسائلی که . شد، يک، در ژنو صادر شد
و اين منجر شد . کرديم کردند و پخش می داديم زيراکس می جا می نوشتم، آن بنده با خط خودم می. نداشتيم

 که مرحوم ابوالقاسم فروهر بود به اسم و رسم شکايتی از من به پليس که سفير دولت ايران] به اين[
انتقاد . که توهين نبود م به رئيس مملکت ايران يعنی شاه و حال آن]ه ا[سوئيس کرد که من توهين کرد

هتاکی و . بود چون من هميشه در طول مبارزات سياسی با هتاکی و فحاشی و توهين مخالف بودم
مدتی در . ؛ و پليس تعقيب کرد ما را...ّاست که حرف حسابی ندارند و الا  کسانیفحاشی و توهين مال

ی  ی اوليه که پليس نتوانست کشف کند که ما جمعيت کوچک، هسته تعقيب پليس بودم و البته نه اين
گيری  اين کشف را کرده بود ولی نخواست به ما سخت. ها را صادر می کنيم دانشجويی، اين اعلاميه

  .»بکند

 به ايران ١٣٣۵دکتر عبدالرحمن برومند پس از اتمام تحصيل در خارج و اخذ دکترای حقوق در مرداد 
ّی حبس مجرد دکتر مصدق، پيشوای نهضت  ی سه ساله سال دوره روز دوازدهم مرداد همان. بازگشت َ ُ

بت به ابر مردی یِ شاهانه نس ی کينه ّ زرهی به اتمام رسيد اما در نتيجه٢ملی ايران، در زندان لشگر 
ِبود با ملی کردن نفت مصدر الهام بخش و رهبر پيروزی ملت ايران بر قوی ترين نيروی  که توانسته

جا تا پايان  ی احمد آباد منتقل شد و در آن استعماری آن دوران گردد، به دستور محمدرضا شاه به قلعه
  .زندگی درخشان خود را در تبعيد گذراند

 از  ز مراجعت به ايران در پيوند خود با پيروان مصدق و سران باقی ماندهبرومند بلافاصله بعد ا
او در اين مصاحبه در خصوص . ی ملی کوشيد و اين به عضويت وی در جبهه ملی انجاميد جبهه

 و ١٣٣٩ تيرماه ٣٠ای در                  يعنی انتشار بيانيه۴٠ و ٣٩ها و همچنين وقايع سال های  چگونگی آشنايی
ی  جبهه ی  وزيری علی امينی، و کنگره ی ملی دوم و حوادث مقارن با نخست لام رسمی فعاليت جبههاع

  : شود اختصار نقل می است که به تفصيل سخنانی گفته ، به١٣۴١ملی در سال 

ی ملی و دوستان مصدق و خود مصدق يا در زندان بودند  بسياری از از سران جبهه. برگشتم به ايران«
ها برقرار  و آمد ها رفت ولی خوب، ملاقات. ه هيچ فعاليتی نداشتند و فعاليت خيلی مشکل بودو يا اين ک

جا بنده با اولين کسی که به اين عنوان، به عنوان مصدقی بودن و يار مصدق بودن تماس  در آن. بود
ی ايشان ارتباط و   قبل از اين آشنايی با ايشان و خانوادهالبته. پيدا کردم آقای دکتر شاپور بختيار بود

ها به بيش از  ی آقای بختيار شايد ارتباط و دوستی آن ی من با خانواده خانواده. آشنايی داشتيم از قديم
شدن  دار دکتر مصدق بعد از تمام ولی به عنوان يک مرد مبارز ملی و طرف. رسد و پنجاه سال می صد

و از طريق ايشان . اولين دفعه بود که با ايشان در ايران ارتباط سياسی برقرار کردمتحصيلاتم، برای 
ی کسانی که در زمان آقای دکتر مصدق مصدر کاری بودند يا در  با آقای صالح، با آقای کاظمی، و بقيه

 باقی بودند چنان به آن اعتقاد های سياسی به نفع ايشان کار کرده بودند و بعد از سقوط ايشان هم  فعاليت
هر جهت  ًتوانستند علنا فعاليت کنند ولی محرمانه، مخفيانه، به داشتند اگرچه نمی و در آن راه قدم بر می

ی ملی تجديد فعاليت   و نه که جبهه واين ادامه داشت تا سال سی. آن طرز تفکر را رها نکرده بودند
  ».کرد

های  ياسی در ايران تا موقعی که رويداد و آغاز فعاليت س١٣٣۵دکتر عبدالرحمن برومند از سال 
، تا بروز اختلافات در مورد ساخت ١٣۴١ماه  ی ملی دوم، برگذاری کنگره در دی ِداخلی جبهه

ی ملی در آن مورد که منجر  هايی ميان دکتر مصدق و رهبران جبهه ی نامه تشکيلاتی سازمان و مبادله
ی ملی دوم در سال  زی و انحلال عملی جبههبه استعفای رئيس و اکثريت بزرگ اعضای شورای مرک

های مؤثر سازمان بود و حتی بعد از آن دوره نيز نه تنها ارتباطات   شد، همواره از شخصيت١٣۴٣
دار مصدق در خارج از کشور را حفظ  ی ملی در داخل و عناصر طرف سياسی خود با دوستان جبهه

  .زيدآن عناصر دريغ نور گونه ياری به  کرد بلکه از هيچ



ی پنجاه در ايران و چندی پس از  های ميانی دهه خواهی در سال با شروع جنبش اعتراضی و آزادی
ی ملی به دعوت دکتر شاپور بختيار از  ی سران جبهه ملی به پادشاه که فعاليت مجدد جبهه انتشار نامه

  .ی کارها قرار داشت سر گرفته شد، دکتر برومند در جريان کليه

ًمصاحبه با تاريخ شفاهی ايران از ديدارهايش با خمينی در نوفل لوشاتو، خصوصا در شرحی که او در 
با خمينی و گزارش ) ای او ماده ی سه قبل و بعد از انتشار بيانيه( از طرف دکتر سنجابی  ی ملاقات باره

هموطنان و است تکان دهنده و قابل توجه برای  ی ملی ارائه داده حاوی مطالبی ی آن به جبهه دقيق کليه
  .بخصوص برای جوانان ايرانی

وزيری دکتر شاپور بختيار نيز پيغام  برومند شخصا دوبار با خمينی ملاقات داشت و در زمان نخست
  .رسانيد صدر به خمينی می وی را از طريق ابوالحسن بنی

يب او در نخستين ديدار خود با خمينی، چند ساعت پس از ملاقات عام که خمينی زير آن درخت س
 خرداد شروع شده است، در ديداری با ١۵معروف نشسته و در طی آن ادعا کرده بود جنبش مردم از 

ّچون او روی زمين نشسته بود اما آن چنان با اعتماد بنفس و بيان دلايل  خمينی هرچند در مقابل او و هم
و در حقيقت به ن آرام کردخيال خود برای  به» امام دروغين«قوی در مقابل خمينی ايستاد که آن 

ی مطلوب  پرداخت که نه تنها نتوانست از آن نتيجه برومند به ايراد سخنانی فريبکارانهاغفال منظور 
  .بگيرد بلکه باعث ايجاد بدبينی بيشتر در ذهن برومند شد

ّدکتر عبدالرحمن برومند در نوار سوم از مصاحبه با ضياء صدقی که بتاريخ سوم ژوئن   در ١٩٨۵ّ
ای که سبب شد خمينی را بطور کلی بشناسد، به او پشت کند و او را از  گانه ام شد به علل سهپاريس انج

ی ملی از   و هشدار به هيئت اجرائی جبهه ذهن روشن خود طرد کند اشاره کرده و از دادن گزارش
ی جا آقا آن... «: بابت خطری که توسط خمينی نهضت ملی و ايران را تهديد می کرد سخن گفته است

جا توی آن  اش هم روی زمين بغل دستش بود و من رفتم آن خمينی تنها روی تشک نشسته بود عمامه
ی ملی که  يکی از ايرادات ايشان اين بود به جبهه. ... اطاق چهارزانو نشستم و با ايشان صحبت کردم

که اين اضافه  ناي )١(گفتم، » « ؟]است[ی ملی ی ملی اسلامی و جبهه چرا اسمش را نمی گذاريد جبهه«
است قاطبه مردمش  که يک ملتی دانم برای اين ی ملی من يک حشو قبيح می کردن اسلامی را به جبهه

سيس کردند مسلمانند بقيه مسلمانند و اضافه کردن  مسلمانند اکثريت کسانی که جبهه ٔی ملی را تا
 نيستيد مسلمان ما فقط يعنی شما. است به ساير مسلمين ايران ی ملی يک توهينی اسلامی به جبهه

ی ملی است و در ميان مردم ايران زردشتی هست  ی ملی يک جبهه که جبهه      اين) ٢. (مسلمان هستيم
خواه  که ملی باشند آزادی شود از وجود اين اشخاص بشرط اين عرض شود چگونه می. مسيحی هست

در «ان البته سکوت کرد بعد گفت،  ايش»ی ملی را به مسلمان؟ باشند استفاده نکرد و منحصر کرد جبهه
ام هم گرفت، گفتم،   من خنده».ًگفت مثلا خليل ملکی» «ًمثلا؟«گفتم، . »ها هستند ی ملی مارکسيست جبهه

گذشته از اين ايشان يک وقتی عضو حزب توده بوده بعد منشعب . هاست فوت شده آقا خليل ملکی سال«
 »ًند و حالا اصلا حيات ندارد که مارکسيست بود يا نه؟ها به خونش تشنه بود ها بود اين شد دشمن اين

ًدانست واقعا که خليل ملکی کيست؟ زنده است، نيست؟  ً اصلا نمی».است چرا، حزبش که با شما«گفت، 
قربان در يک مملکتی که يک رژيمی اين « گفتم، » شما چرا چسبيديد به قانون اساسی؟«بعد گفت ... 

اش، مخفی هم نيست، بايد  اهد مبارزه بکند مسلحانه هم نيست مبارزهچنين حاکم است وقتی کسی بخو
را نبايد رها کنيم چون  ی قانونی داشته باشد وتنها سنگری که ما داريم که قانون اساسی باشد آن جنبه

همه ضايعات داريم وای به حال آن که از قانون اساسی هم  کنيم و اين متکی به قانون اساسی مبارزه می
گفت که، عين عبارت است، . »شود برای اين دستگاه ً کنيم ديگر قانونا خون ما مباح مینظر صرف

اگر توی اين خط هستيد که «دستش را گذاشت روی زانوی من که نشسته بودم پای تشکش، گفت که، 
 باشد مسلمان بيايد نيايد غير مسلمان باشد، مذهبی. ها مطلبی نيست اهميتی ندارد اين پسره بايد برود، اين

است ها،  اگر اين يک فرصتی. است که توی اين خط باشد نباشد مارکسيست باشد نباشد اصل مطلب اين
ِآقای خمينی، شما امروز مطلب چيز را مطرح «گفتم،  ... . »است ها اگر اين فرصت گذشت ديگر محال



 »جب کردی؟چرا تع«گفت .  آغاز شد و من تعجب کردم۴٢ خرداد ١۵که حرکت از  کرديد مطلب اين
ّکه شما بکلی فراموش کرديد که در مملکت يک نهضت مشروطيتی هم بود، بعد از آن  برای اين«گفتم،  ِ

. تر از آن، نهضت ملی کردن نفت به رهبری مصدق بود ی آن بود و هم مهم تر که هم دنباله از آن مهم
چين چيزی  نخير هم«د که،  آقا وارد بحث شد خيلی تن».آمد  خرداد بوجود نمی١۵اگر آن نبود هرگز 

ّاولا نهضت مشروطيت را شما که يک مرد متدين . سياسی بود] مشروطه[آن . اين الهی است. نيست ً
ًمن ديگر اصلا، اصلا ديگر آب سرد روی سر من  ... ».الله اعدام شد ای مثل شيخ فضل پيامبر گونه ً

. و آن چين رار که ملی شدن نفت همبعد خلاصه، من اص. ًاين چيز ديگريست اصلا] مردک. [ريخته شد
ست، اين که بگوييم اين پسره بايد  ًخوب، اقلا يک چيزی«آخرش ديد که من ول کن معامله نيستم، گفت، 

فهميدند يک عده ی  ّبرود همه می فهمند، اما ملی شدن نفت و چه منافعی برای مملکت دارد را همه نمی
مطالبی که صحبت کرديم بين «قتی آمدم بيايم بيرون، گفت، ها تمام شد و اين ... ».فهميدند معدودی می
ی روحانی  ايشان جنبه) ١. ( خوب، ببينيد من سه تا دليل پيدا کردم».جا بيرون نرود از اين. خودمان باشد

. اش را داشته باشد ندارد به معنای آخوندی که تقوای دريافت سهم امام و به مصرف رساندن صحيح
الله برايش آن مقام  کسی که شيخ فضل. است است نه تنها آزاده نيست ضد آزادی ملی نيست ضد ملی) ٢(

بعد رياکار و سالوس هم هست چون به من می گويد مطالبی که با هم ) ٣. (و منزلت را داشته باشد
ديگر از هر . اين دلايلی بود که من بطور کلی خمينی را شناختم. جا بيرون نرود صحبت کرديم از اين

ی ملی چه  وسوم از همان لحظه به تمام دوستان جبهه. داخت سهم امام به ايشان خودداری کردمنوع پر
با ايشان کردم ] و[ی ملی بود اش از طرف جبهه های ديگری که همه گزارش اين ملاقات و چه ملاقلات

  ».گرايی است ، هشدار دادم تذکر دادم که اين دشمن ماست دشمن ملی]دادم[

سفانه هشدارهای دکتر عبدالرحمن برومند، که با اعتقاد راسخ به دموکراسی، با دانيم که اما، می ٔ متا
سربلندی در مقابل استبداد ايستاد، تمام زندگی خود را در طبق اخلاص نهاد و صرف تحقق حاکميت 

ی ملی مؤثر نيفتاد، مگر در شاپور بختيار که خود نيز از  ملی در ايران کرد؛ در ياران او در جبهه
  .اهيت خمينی و مقاصد سياسی او آگاهی داشتم

البدل هيأت اجرائی جبهه ملی نيز بود، بعد از رأی شورای  دکتر عبدالرحمن برومند، که عضو علی
ديگر در جلسات اين شورا حضور نيافت و با ی ملی،  جبههجبهه ملی به اخراج دکتر شاپور بختيار از 

د پيغام داد در شورايی که بختيار را اخراج کرده است وگو کرده بو همان صراحتی که با خمينی گفت
روزی که خمينی با ملازمين و اعوان و انصار خود وارد ايران شد و  فردای آن. شرکت نخواهد داشت

با همان هواپيمايی که آنان را به ايران وارد کرده بود به فرانسه رفت؛ بعد از سقوط حکومت ملی دکتر 
  .ی خمينی نيز ديگر نتوانست به ايران باز گردد یِ فتنهشاپور بختيار و آغاز چيرگ

 و ششمين سالروز قتل آن رادمرد  نهضت مقاومت ملی ايران ياد دکتر عبدالرحمن برومند را در بيست
دارد، و با ارج  ی راستين راه مصدق به دست ايادی جمهوری اسلامی زنده نگاه می ملی و کوشنده

  :گويد ضت ملی ايران، میگزاردن به خدمات بزرگ وی به نه

  ايران هرگز نخواهد مرد
  ١٣٩۶ فروردين ماه ٢٩شنبه،  سه
  ٢٠١٧ آوريل ١٨
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